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ادامه از صفحه اول

 چرا اصولگرایان می گویند ترامپ 
و بایدن فرقی ندارند؟

اصلاح طلبــان و آنان که روحیه مصلحانه ای 
دارنــد، این گونه القا می کنند که ترامپ شــانس 
چندانی برای پیروزی ندارد و محبوبیتش کاهش 
و جایگاهــش در میان مردم آمریــکا تنزل یافته 
است و از ســوی دیگر اپوزیســیون به درست یا 
نادرســت ترامپ را خطــری بالقوه بــرای ایران 
می داند و از پیروزی او اســتقبال کــرده و با اتکا 
بــه این پیــروزی درصدد ایجاد خــوف و رجا در 
پیروزی و شکســت نامزدهــای انتخاباتی آمریکا 
اســت. بایدن عامل خــوف برای اپوزیســیون و 
تکــرار اصلاحات و ترامپ عامــل رجا برای آنان 
اســت. از چشــم ترامپیســت ها ترامپ کارکرد 
دوگانه ای دارد؛ دفع حداکثــری اصلاح طلبان و 
شکست سیاســت های ملی ایران. اصلاح طلبان 
(پوزیســیون) و مخالفان و منتقدان (اپوزیسیون) 
در نبــردی پنهــان در میــدان مبارزه  انــد امــا 
اصولگرایان خاموش ایســتاده و نظاره گرند. آنان 
به شیوه ای ســنتی این تفکر یا استراتژی را دنبال 
می کنند که هیچ فرقی بین ترامپ و بایدن وجود 
ندارد و انتخابات آمریکا تأثیر چندانی بر انتخابات 
ایران ندارد. ســخنی که بعید است باور چندانی 
به آن داشته باشند. اصولگرایان معتدل از آمدن 
بایدن اســتقبال خواهند کرد؛ چرا که می دانند با 
پیروزی بایدن از وضعیت اســتثنائی کشور کاسته 
خواهد شد و چون حضور مردم در این انتخابات 
مانند رقابت های گذشــته چشمگیر نخواهد بود، 
اصلاح طلبــان شکســت خــورده و اصولگرایان 
معتدل به هر تقدیر در شــرایط مناسبی به قدرت 
خواهند رسید. پس برای آنان پیروی بایدن مفید 
به فایده اســت. اما دیگر اصولگرایان، از پیروزی 
ترامپ اســتقبال می کنند. زیرا اوضاع به سمتی 
می رود که احتمال پیروزی شان دوچندان خواهد 
شد. با پیروزی ترامپ مردم ناامید به کار هرکس 
نیاید به کار آنان می آید اما پیروزی بایدن کار آنان 
را دشــوار می کند. گیرم برای شرایط کنونی کشور 
بد ، بهتر از بدتر باشد. این دسته از اصولگرایان که 
همواره در سیاســت داخلی خیر خود را در بدتر 
جسته اند، این بار نیز دل به آن بسته اند؛ بدتری که 
کمترین منفعتش حفظ منافع آنان و رســیدن به 
صندلی ریاست جمهوری بعد از پیروزی حداقلی 
در مجلس است. پس دســت بر قضا انتخابات 
آمریکا بیــش از آنکه برای اصلاح طلبان اهمیت 
داشته باشد ، برای اصولگرایان اهمیت دارد. آنان 
خود را در موقعیت دو سر برد می بینند؛ چون به 
این باور رســیده اند یا انتظار دارند مردم به دلایل 
گوناگون در انتخابات شرکت نکنند. حضورنیافتن 
مردم مترادف پیروزی قطعی اصولگرایان است . 
پس از این منظر اســت که آنــان می گویند فرقی 
بین ترامپ و بایدن نیست و هم زمان با اپوزیسیون 
به اصلاح طلبــان حمله می کننــد. در این میان 
اصولگرایان نیز بدشــان نمی آید اصلاح طلبان را 
از میــدان حذف کنند. اگر زمانــی با حضور آنان 
دوگانه ای می ساختند  که موجب تحرک سیاسی 
در ســطح داخلــی و خارجی می شــد، الان در 
این شــرایط استثنائی فرصت اندیشــیدن به این 
اینک جان سختی  نیســت.  تاکتیک های فرسوده 
اصلاح طلبــان ، آنان را خشــمگین می کند؛ پس 
تــلاش می کنند تــا تنهــا راه پیــروزی احتمالی 
اصلاح طلبان یعنی پیروزی بایــدن را که احیای 
دوباره امید است، به انفعال بکشانند تا مردم به 
این باور برسند که با پیروزی بایدن هم در بر همان 
پاشــنه می چرخد. اما پرسش اساسی اینجاست  
که آیا واقعا با پیروزی بایدن در بر همان پاشــنه 
خواهد چرخید؟ یا هدف دک کردن اصلاح طلبان 
و خاموشــی شــور به وجود آمده از پیروزی بایدن 
در میان مردم دلبســته به اصلاحات است؟ پس 
انتخابــات آمریکا بــرای اصولگرایــان همچون 
اپوزیســیون، هم اســتراتژی و هم تاکتیک است. 
اســتراتژی آنان بی اهمیت جلوه دادن انتخابات  
آمریکا در سرنوشت داخلی ایران است و تاکتیک 
آنان بهره برداری از انفعــال به وجود آمده از این 
استراتژی اســت. برای اینکه راه به خطا نبریم و 
خود را از موضع گیری هــای منفعتی جناح های 
سیاســی جدا کنیم، بایــد به این نکتــه اعتراف 
کنیم که در سیاســت های کلان آمریکا که در آن 
آمریکا پیگیر منافع حداکثــری خود در مواجهه 
با ایــران و منطقه اســت، تفــاوت چندانی بین 
دموکرات ها و جمهوری خواهــان وجود ندارد و 
مردم از اصولگرایانی کــه جملگی جزء طبقات 
مرفــه جامعه انــد ، این نکتــه را بهتــر می دانند 
که تحریم هــای آمریکا در زمــان اوباما پا گرفته 
و طراحــی و اجرائی شــده اســت . همین مردم 
می دانند که مگر می شــود بین دو رئیس  جمهور 
و سیاســت های آنهــا فرقی نباشــد. مگر همین 
اصولگرایان نبودند کــه می گفتند تفاوتی بنیانی 
میان احمدی نژاد و هاشمی رفســنجانی هست. 
اکنــون بعید اســت مــردم اعتنایی به ســخنان 
اصولگرایان بکنند؛ آن هم اصولگرایانی که اغلب 
نهاد های دولتی و رســمی در دستان آنهاست و 
تحریم ها بر زندگی شــان اثر چندانی ندارد. اینک 
دیگــر مردم بدن هــای عرفی نیســتند، بدن های 
سیاســی اند و هر کنششــان، آمدن یا نیامدنشان، 
معنــای سیاســی دارد و شــاید در کوتاه مــدت 
اصولگرایــان منفعت آفرین  بــرای  نیامدنشــان 
باشــد اما در زمانی نه چنــدان دور نگران کننده 
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ماجرای نرفتن روحانی به مجلس یا شــرکت نکردن در 
نشست ســران قوا و رفتن قالیباف به بیمارستان، مسئله را 
فراتر از رعایت کردن یا رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی 
کرونا به یک پینگ پنگ سیاســی میــان دو قوه بدل کرده؛ تا 
جایی که به ســخنان کنایه وار روحانی و قالیباف علیه هم 
و حتی میان نزدیکانشان منتج شده است. روحانی آنهایی 
که پروتکل هــا را رعایت نمی کنند، به عدم عقلانیت متهم 
می کند و قالیباف در پاســخ کنایه می زنــد که برخی عقل 
معاش را جای عقل معاد گذاشــته اند. روحانی به جز روز 
افتتــاح، پایش را در مجلس نگذاشــته اســت. هر بار که 
مجلســیان اعتراض کرده اند که طبق قانون باید برای دفاع 
از وزرای پیشــنهادی اش به مجلس بیاید، اعلام شد طبق 
توصیــه ســتاد مبارزه ملی بــا کرونا، روحانــی از آمدن به 
مجلس منع شده اســت. در مقابل قالیباف که مدیریت و 
مردمی بودن را صرفا در حضور میدانی و انتشــار تصاویر و 
خبرش می داند، ســفر اســتانی می رود و در آخرین خبر از 
بیمارســتان بیماران مبتلا به کرونا بازدید کرده است. حالا 
بســیاری می گویند قالیباف پروتکل هایــی را که برای همه 
ارسال شــده، رعایت نمی کند؛ شــاید هم می خواهد عمدا 
رفتــاری معکوس روحانی در پیش بگیــرد. روحانی گفته 
بود «همه مردم و مســئولان بدون استثنا باید رعایت کنند 
و هیچ اســتثنائی نداریم. تأکید رهبر معظم انقلاب و قانون 
کشور است، وظیفه قانونی، ملی و شرعی است و هیچ کس 
نمی تواند از این پروتکل تخلف کند. خداوند به ما عقل داده 
و با عقل موظف به حفظ جان خود و دیگران هستیم. قانون 
و شــرع و حتی شرایط بهداشت جهانی هم به ما همین را 
می گویــد. هر  جا خدای ناکرده رشــد فرهنگی و اجتماعی 
پایین بیاید و به قانون و مقررات و دســتورالعمل های ستاد 
ملی کرونا توجه نشود، پیروز نمی شویم». در واکنش به لغو 
جلسه ســران قوا هم گفته که «تمامی مواردی که خودم 
شــک کردم، با ســتاد ملی مقابله کرونا مشورت کردم که 
مثلا این جلســه را بگذارم یا نگذارم، به این سمینار بروم یا 
نــروم و به همه توصیه های آنها عمــل کردم ... . ما باید به 
عقل خود و دســتورات شرع و پروتکل های بهداشتی عمل 
کنیم». واعظی، مســئول دفتر روحانی، درباره اینکه پس از 
حضور رئیس مجلس در بیمارســتان و عیادت از بیماران 
کرونایی، این مســئله مطرح شد که آیا ستاد ملی مبارزه با 

کرونا برای مســئولان پروتکل های بهداشتی تعریف نکرده 
اســت؟ به ایلنا گفته: پروتکل ها بــرای همه تعیین و ابلاغ 
شده است، حتی به مجلس هم در یکی از روزهایی که هم 
جلسه صحن و هم کمیسیون ها را داشت، دوباره از طریق 
وزارت بهداشــت نامه نگاری صورت گرفت مبنی بر اینکه 
چیزی که به عنوان پروتکل ابلاغ کرد ه ایم، رعایت نمی شود. 
ما که در ستاد ملی مبارزه با کرونا نمی توانیم مرتب هر روز 
با نماینده یا رئیس مجلس درگیری به وجود بیاوریم برای 
اینکه پروتکل هــا را رعایت می کنند یا نمی کنند؛ چرا که این 
وظیفه خود ماست که پروتکل ها را رعایت کنیم. وی با بیان 
اینکه امروز در کشور مشاهده می کنیم بیش از هر شخص 
دیگری مقام معظم رهبــری پروتکل ها را رعایت می کنند، 
عنوان کرد: رهبر انقلاب نه تنها پروتکل ها را رعایت می کنند، 
حتــی اعلام کردند هر چیزی که ســتاد ملی ابلاغ کند، من 
وظیفه دارم آن را اجرا کنم؛ آن وقت چگونه می شود سران 
سه قوه و دیگران با افتخار کارهای دیگری  کنند و بگویند  آن 
فردی که رعایت می کند، جانش را دوســت دارد؟! واعظی 
با اشاره به اینکه برخی از رفتارها درست نیست، اظهار کرد: 

در خرداد امســال معاون بهداشت وزیر بهداشت و درمان 
به همه بیمارستان های کشــور اعلام کرد ملاقات  بیماران 
کرونایی ممنوع است. خب هنگامی که این ملاقات ممنوع 
است، یعنی برای همه ممنوع اســت؛ مگر نمی توانستند 
بگویند «گان» تنتان کنید و «ماسک» بزنید و با خانواده ها یا 
مریضتان ملاقات کنید؟ حالا یک شخصی رعایت نمی کند، 
خودش تصمیم گرفته اســت؛ اینکه بیاید در یک جلسه، 
دو قوه دیگر را مبتلا کند، کار درستی نیست. او در ادامه با 
گفتن اینکه متأسفانه همه  چیز جنبه سیاسی و تبلیغاتی 
به خودش گرفته اســت، بیان کرد: یک موضوع بهداشتی 
روشن به یک موضوع بزرگ تبدیل شده است. به نظر من 
افــراد باید از این حالتی که از الان می خواهند خودشــان 
را بــرای آینــده مطرح کنند، یــک مقدار پرهیــز کنند.اما 
قالیباف این حرف ها را قبول ندارد و گفته است: «نگوییم 
ســخت گیری، بلکه با رعایت جدی تر درخصوص فاصله 
اجتماعی و پروتکل های بهداشتی از سوی مردم می توانیم 
در این زمینه موفقیت هایی کسب کنیم. اینکه ما در شرایط 
فعلی و با وجود تجربه هشت ماهه مبارزه با کرونا در فصل 

پاییز آمار تلفات بالاتری نسبت به روزهایی داشته باشیم که 
هنوز با این بیماری آشنا نبودیم، پذیرفتنی نیست؛ از این رو 
باید دســت به دســت هم دهیم و با همکاری هم شیوع 
این بیماری را کنترل کنیــم». در کنایه دیگری هم به آنها 
که او را متهم به عدم رعایت پروتکل ها و شوآف کرده اند، 
گفته اســت: «یک عقل معاد داریم، یک عقل معاش؛ در 
مبارزه با کرونا پرستاران و پزشکان با عقل معاد کار کردند 
نــه با عقل معاش. آن چیزی که ما را از جنگ اقتصادی و 
کرونا بیرون می برد، وحدت و صمیمیت و پرهیز از اختلاف 
اســت. نباید موضوعاتی جز آنچه را مشکل مردم است، 
به میــان آوریم. مــا در نظارت میدانی، همــه پروتکل ها 
را رعایــت کردیم. فرمانده ســتاد کرونا، رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی و رئیس بیمارستان حاضر بودند و بر رعایت 
پروتکل هــا نظارت کردند. اگر کنــار مجاهدان خط مقدم 
نایستیم، از مروت و انســانیت به دور است. عقلانیت این 
است که لااقل به پرســتاران و پزشکان خداقوت بگوییم. 
ما دنبال حال گیری و مچ گیری نیستیم. همه پروتکل ها را 
رعایت خواهیم کرد، ولی این به معنای نرفتن و کار نکردن 
نیســت. بازدید ما از بیمارســتان امــام، حداقل کاری بود 
که می توانســتیم. ما در نظارت میدانــی، همه پروتکل ها 
را رعایــت کردیم. فرمانده ســتاد کرونا، رئیس دانشــگاه 
علوم پزشکی و رئیس بیمارستان حاضر بودند و بر رعایت 
پروتکل ها نظارت کردند». سیدمحمدجواد ابطحی، حامی 
قالیباف و نماینده سابق، از در حمایت از قالیباف درآمده و 
گفته است: رئیس جمهوری که در شرایط سخت معیشتی 
مردم باید خودش در صف مقدم حل مشــکلات باشــد، 
متأسفانه از دور برای همه تصمیم می گیرد. اگر طبق گفته 
مسئولان دولتی بپذیریم که قالیباف برای شوآف از بیماران 
کرونایی عیادت کرده، باید بپرسیم چرا رئیس جمهور چنین 
شــوآفی را انجام نمی دهد؟ اینکه ســران قوا میان مردم 
باشــند و خودشــان را به خاطر مردم به خطــر بیندازند، 
یک اصل اســت. آقای قالیباف همراه با مجوز پزشکان و 
رعایت تمــام پروتکل ها این کار را انجــام داد و گفت که 
می خواهد جمع بندی این دیدار و مشــکلات کادر درمانی 
را در جلســه ســران مطرح کند. پذیرش چنین مسئله ای 
این قدر برای روحانی ســخت بود که جلســه سران قوا را 

لغو کرد؟

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهای فاقد سند 
رسمي حوزه شهرستان ساری منطقه سه 

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۵۱۹۵ مورخ ۲۰-۰۶-۱۳۹۹ که در هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
منطقه ســه ساری تصرفات مالکانه آقای افشین جســور ایلخچی فرزند علی بشماره ملی 
۱۷۰۹۷۷۲۳۰۱ بشــماره پرونده ۷۱۶-۱۳۹۸ نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۴۰۳ (چهارصدو سه)متر مربع قسمتی از پلاک شماره ۴ اصلی واقع در 
بخش ۳ ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم پس از اخذ رســید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را مرجــع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹۰۵۴۰۲
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۵-۰۷-۱۳۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹-۰۷-۱۹ 

علیرضا سیاهرودکلایی سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری منطقه۳

مدیریت میدانی به وقت کرونا
قوه پینگ پنگ سیاسی بین ۲ 

  همان طور که مرحوم دوامی اســتاد ایشان بوده و ضربی خوانی و آواز را نزد 
ایشان فرا می گرفته، در همان دوران می توانسته همراهی استاد عبادی را هم 
داشته باشد. به گفته استاد شجریان تأثیرگذارترین فرد در شیوه آوازش جلیل 
شهناز بوده، از طرفی آهنگ سازانی مثل پرویز مشکاتیان، محمد رضا لطفی و 
فرامرز پایور، آثار درخشان و ماندگاری را با استاد شجریان خلق کردند. هرچند 
آهنگ ســازان دیگری مثل حسن و حسین یوســف زمانی، فریدون شهبازیان، 
فرهاد فخرالدینی، کامبیز روشــن روان و بســیاری از آهنگ ســازان دیگر هم 
کنار ایشــان بودند، همکاری با این سه آهنگ ساز بیشترین تحول درشخصیت 
هنری ایشــان را به وجود می آورد و ماندگاری کارهای ایشــان هم با این سه 
نفر بوده. در آغاز انقلاب اســتاد شجریان، اولین خواننده انقلابی سنتی بودند 
که همراه شــهرام ناظری، آثاری را در کنار گروه شیدا و عارف خلق کردند. با 
وجود اینکه  همکاری هایی که با حسین علیزاده داشتند و آثار ماندگاری خلق 
کردند؛ اما حســین علیزاده تأثیر عمیقی بر شــیوه خواندن ایشان نمی گذارد. 
در پژوهشــی که در حوزه آوازی ایشان داشــتم، حدود ۳۰۰ آلبوم و اثر آوازی 
استاد را تجزیه و تحلیل کردم و در این تحقیق به نتایج درخور توجهی رسیدم؛ 
از جمله اینکه محمد رضا شــجریان در تمام مدت حیات هنری اش، آوازهایی 
که خوانــده، عمدتا به صورت بداهه بــوده و از تکرار و بازخوانی مســتقیم 
گوشــه های ردیف آوازی اجتناب کرده اســت و در یکی از نشست هایی که با 
اســتاد داشتم، اشــاره کردم که «ردیف آوازی محمدرضا شجریان به وسعت 
کل دوره آواز خوانی ایشــان است و شجریان نمی تواند محدود به اجرای چند 
گوشه ای باشد که در قالب یک ردیف منتشر می شود. استاد شجریان این نظریه 
را علمی ترین تعریف و تحلیل از آوازشــان در ۵۰ سال گذشته دانستند. رنگ و 
حجم و جنس صدای شجریان، یکی از دلایل موفقیتش است. علاوه بر اینکه 
استاد شــجریان جزء معدود خوانندگانی است که هیچ گاه به اصطلاح خارج 
نخوانده اســت و تکنیک و احساس و دانش موسیقایی اش و سخت گیری در 
انتخاب شعر و ملودی از دلایل مانایی صدا و نامش در عرصه موسیقی ایران 
است. محمد رضا شجریان، شــخصیتی چند وجهی داشت. نوازندگی سنتور، 

خوشنویســی، ساختن ســاز و پرورش گل را در کنار آواز دنبال می کرد. ضمن 
اینکه اشــراف و علاقه ای ویژه به زبان فارســی داشت. دانش ادبی اش تحت 
تأثیر دو ادیب بزرگ هوشنگ ابتهاج و شفیعی کدکنی است که در اثر مؤانست 
و ارتباط مستقیم اســت. در یکی از مصاحبه های من با ایشان نکته جالبی را 
اشــاره کردند و می گفتند: «وقتی ســعدی یا حافظ می خوانم، آن چنان با این 
شــعرا انس پیدا می کنم که گویی خودم حافظ و ســعدی هســتم و متوجه 
می شوم چه بخش هایی از شعر تحریف شده یا متعلق به این شعرا نیستند». 
یکی از وجوهی که استاد شجریان را از دیگر هنرمندان متمایز می کند، این است 
که هرگز در هیچ دوره زندگی از ایران مهاجرت نکردند و با وجود پیشنهادهای 
بســیار خوبی که برای زندگی در خارج از ایران داشــتند، در کشورشان ماندند 
و «خاک پای مردم ایران»بودن را به هجرت در ســرزمینی غیر از ایران ترجیح 
دادند. این نکته تحســین برانگیزی اســت؛ چرا که به نظر می رسد هنرمندانی 
که از ایران مهاجرت کردند، به ویژه هنرمندانی که در حیطه هنرهای ســنتی 
کار می کردنــد، بعد از مهاجرت از ایران، عمومــا از حال و هوا و حس درونی 
خودشــان دور شــدند که نمونه بارز آن محمدرضا لطفی اســت که پس از 
مهاجرت از ایران تا برگشــت به کشــورش، تقریبا هیچ اثر ماندگاری را خلق 
نمی کند. هنرمندی که در کشــور خودش زندگی می کند، می تواند منبع خلق 
و منشأ اثر بیشتری باشــد. استاد شجریان در زمره اخلاق مدارترین هنرمندانی 
اســت که تاریخ موسیقی ما به خودش دیده است. با وجود ۶۰ سال استمرار 
در فعالیت هنری، کسی نمی تواند درباره مسلک و سلوک رفتاری ایشان نقدی 
وارد بداند. همیشــه چه در مواجهه با هنرمنــدان ایرانی و چه در مواجهه با 
مردم، خیلی پایبند به اصول بودند. بسیار سخت است که در دوره ای فعالیت 
کنید که هنرمندان صاحب نام و قلم داران موسیقی مثل محمودی خوانساری، 
غلامحسین بنان، حسین قوامی، دوامی، اکبر گلپا و ایرج و عبدالوهاب شهیدی 
حضور دارند. شجریان توانست در کنار این استادان به جایگاه واقعی خودش 
در مدت زمان کوتاهی برســد. حضور در این دوره تاریخی برای ایشان فرصت 
مغتنم و سختی بوده است. در کلاس های شان اشاره می کردند که بهتر است 

آوازخوانان سراغ بازخوانی تصانیفی که اســتاد بنان خوانده اند، نروند؛ چون 
بنان به تمام و کمال اســتادی آنها را خوانده و اســتاد بنان در قله تصنیف و 
آوازخوانی ایســتاده و رسیدن به آن جایگاه کار ســختی است. اینها نشان از 
احترام ایشان به جایگاه استادان موسیقی ایران دارد. نقدهایی به ایشان وارد 
شد، مبنی بر اینکه بسیاری از خوانندگانی که امروز می خوانند، «شجریان زده» 
هســتند و مکتب شــجریان را ادامــه می دهند و مثل او می خوانند و کســی 
خلاقیتی از خودش ندارد. اســتاد پاســخ این نقد را داده اند؛ درست است که 
یک آواز خوان باید آنچه را در آواز استادان هست، بشنود و بخواند؛ ولی نهایتا 
باید به خود واقعی برســد. ایشــان اصراری نداشــتند که خوانندگان مثل او 
بخوانند. کما اینکه به ایرج و گلپا به عنوان دو خواننده صاحب سبک و توانمند 
احترام می گذاشتند، از سویی به اســتاد محمد ایرانی مجرد اقتدا می کردند و 
نزد مرحوم برومند تجربه کســب کردند که نوازنده تار بودند. شجریان تحت 
تأثیر برومند در ردیف خوانی بسیار متحول می شود و همه اینها نشان می دهد 
که خود اســتاد حاصل یک امتزاج آموزشی و آوازی است که بخشی را از ساز 
بهره می گیرد و بخشی را از مکتب آواز و همین طور به شاگردانش هم همین 
شیوه را توصیه می کردند. اگر شخص دیگری در آواز ایران نتوانسته به جایگاه 
ایشان برسد، باید به مجموعه عواملی توجه کرد که شاید این مجموعه عوامل 
در تاریخ ایران تکرار نشــود. استاد شجریان به خوبی مسیر هنری فرزندانش را 
مشــخص کرد. قدرت و صلابت استاد در مشــاوره و راهنمایی آن چنان قوی 
اســت که امروز اگر همایون در جایگاه و شــیوه آوازی و مسیر هنری متفاوت 
از پدر ظاهر می شــود، خواسته اســتاد شجریان بوده اســت؛ یعنی همایون 
آواز خوانی و تصنیف خوانی را در مســیر دیگری ادامه داد و به نظر می آید که 
این فقط خواسته خود همایون نیست و همایون شاید به این دلیل که استاد در 
مرجعیت کامل هستند، به او اقتدا کرد و به توصیه های پدر گوش داد. بر این 
باورم که قله آواز ایران در انحصار و فتح محمد رضا شجریان باقی مانده است 
و شاید در روزگاری دیگر، همایون شجریان قله دیگری را فتح کند؛ قله ای دیگر 

که جدا از مکتب آواز پدرش است، با تمایلی بیشتر به موسیقی مردم پسند.

اقدامات اســتادی کــه بیش از نیم قــرن، نماد یک 
فعالیــت تخصصی اســت، انــواع آلبوم هــا، اجراها و 
شــیوه پیاده ســازی تکنیــک آواز و حتی آهنگ ســازی، 
بــرای علاقه منــدان بــه آموختــن این دانــش، نوعی 
آموزش عمومی اســت؛ یعنی افرادی که برای شــروع 
فعالیــت می تواننــد از اجراهای او بیاموزنــد یا به دلیل 
دسترسی نداشــتن یا نبود تمکن مالی، از اجراها و حتی 
گفت وگوهای تخصصی او در باب یک دســتگاه، ساز یا 
نحوه تمرین موســیقی در جوانی و بعد از آن، مانند یک 
کلاس آموزشــی بهره ببرند. رویکردهای برآمده از عصر 
جدید ارتباطات و فناوری ها در تعلیم و تربیت از جمله 
«خــود یادگیری» یادگیری فرایندمدار و مســتقل، به این 
سبک آموختن کمک شایانی کرده است که این شانس در 
اختیار اســتادان رشته های مختلف در سطح جهان قرار 
دارد. آموزش عمومی، فراهم کردن شرایط آموزش برای 
همه در هر سطح و شرایط اجتماعی است تا استعدادها 
در سطح جغرافیای پهناوری مانند ایران، برکشیده شده 
و بعدها عامل پیشــرفت در آن حوزه تخصصی باشند. 
 Knowledge .نوعــی تکمیل زنجیــره مدیریت دانــش
به تمامــی آگاهی ها و مهارت هایی گفته می شــود که 
از آزمایش و آموزش به دســت آمده  و مدیریت دانش، 
به معنای در دســترس قــرار دادن نظام مند اطلاعات و 
اندوخته های علمی است، به گونه ای که به هنگام نیاز، 
در اختیــار افرادی که نیازمند آنها هســتند، قرار گیرند تا 
آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و مؤثرتر 
انجام دهند. این مفهوم مدیریتی بیشــتر در سازمان ها، 
به کارگیری شده و نظریه پردازان آن نیز با همین رویکرد، 
به تشــریح آن پرداخته اند؛ اما اســتادی بــا توانمندی، 
تسلط و کاریزمایی مثل محمدرضا شجریان، برای همه 
علاقه مندان به آموختن موســیقی و آواز به مثابه اجزای 

یک سازمان فراگیر، داده های لازم را گردآوری کرده است؛ 
امــا جنبه مهم جانشــین پروری به عنوان یک شــاخص 
کلیدی در هر مجموعه و سازمانی، موضوعی بسیار فراتر 
از آموزش یک معلم به مجموعه ای از شــاگردان است. 
بســیاری از مدیران بادانش در ایران و جهان یا استادان 
هنر، ورزش، فناوری و... در دانشگاه یا مؤسسات آموزشی 
یا حتــی کلاس های خصوصی به آمــوزش یک یا چند 
موضوع تخصصی برای یک یا چند ترم به دانشــجویان 
می پردازند که در جای خود قابل احترام است، اما فرایند 
جانشــین پروری، مقوله ای فراتر از اینهاست. در مواردی 
دیده شــده یک مدیر طرازاول کــه برای یک دهه در یک 
ســازمان، فعال بوده و همه رکوردهای تولید یا خدمات 
را جابه جا کرده، یک مربی که دو دهه یک تیم باشگاهی 
را از پایین ترین ســطوح لیــگ به قهرمانی یــک قاره یا 
باشگاه های جهان رســانده یا تیم ملی آن کشور در یک 
رشته ورزشی را بر قله قهرمانی جهان نشانده یا رئیسی 
که یک دانشگاه را به جمع صد دانشگاه برتر جهان وارد 
کرده، تهدید کرده که اگر لحظه ای در پست خود نماند، 
شمارش معکوس برای نزول جایگاه به دست آمده، آغاز 
خواهد شد. این فردمحوری، نشان دهنده درک ناصحیح 
از اهمیت جانشــین پروری برای تداوم خود همان فرد و 
شــاید افزوده شدن بر قابلیت های او در نسل و نسل های 
بعــدی مدیــران و مربیان اســت و این همــان میل به 
جاودانگی در انسان است که با انتقال دانش و مهارت به 
فرد یا افرادی، قابل دستیابی است. استعدادهای انسان 
را به کوه یخ تشبیه می کنند که یك پنجم آن آشکار است 
و به  کار گرفته می شــود و چهارپنجم بقیه، پنهان بوده 

و ممکن اســت هیچ گاه کشف نشود. وظیفه برنامه های 
مدیریت اســتعدادها، کشــف و به کارگیری آنهاســت؛ 
به نحوی کــه تحقق اهداف اســتراتژیك را میســر کند. 
«هوانگ» می گوید برنامه ریزی جانشین پروری دربرگیرنده 
انتخاب مناسب ترین کارکنان برای احراز پست های بالاتر 
مدیریتی در شــرکت ها از میان جمعــی از کاندید اهای 
بامهارت اســت. ســازمانی که به آینده توجه نکند، در 
رســیدن به اهدافش دچار مشکل و شکست می شود و 
سازمان آینده نگر سازمانی اســت که به جانشین پروری 
اهتمام ورزد. دانشمندانی مانند چارلز هندی و پیتر دراکر 
می گویند ســازمان های هزاره ســوم از مفاهیمی مانند 
مدیــران دانش و ســازمان های دانش آفرین و یادگیرنده 
صحبت می کنند. دانش در جهان امروز، توانایی می سازد 
و استعدادها باید پرورده شوند نه اینکه زاده شوند و یکی 
از اصــول چهارگانه دراکر این اســت که «مدیران متولد 
نمی شــوند، بلکه بایستی آنها را پرورش داد و به تعالی 
رساند». اگرچه نام هایی مانند حسام الدین سراج، مظفر 
شفیعی، قاســم رفعتی، زنده یاد ایرج بسطامی، محسن 
کرامتــی، علی جهاندار، حمید نوربخــش، وحید تاج و 
علیرضا قربانی، زنانی که در ایران و جهان از آموزش های 
اســتاد بهره گرفته اند و شهرام ناظری، علیرضا افتخاری 
و علی رســتمیان به صورت مقطعی از او آموخته اند اما 
استاد در جایگاه یک mentor یا مرشد که در سازمان های 
یادگیرنده و پیشــرو، وظیفه آموزش یک یا چند استعداد 
برای آینده را بر عهده می گیرند، همایون شــجریان را در 
مسیر جانشین پروری، به عرصه رسانده است. در مفاهیم 
مرتبط با جانشــین پروری می توان به عبارت «مربیگری» 

نیز اشــاره کرد. گاهی اوقات، مربیگری ممکن است به 
معنای یک رابطه غیررســمی بین دو نفر باشد که یکی 
از آنها تجربه و تخصص بیشــتری نســبت به دیگری 
دارد و به شخص دیگری مشاوره و راهنمایی می دهد. 
نوازندگان و آهنگ ســازان بزرگی نیز ســال ها در کنار او 
بوده و از این اســتاد بزرگ آموخته انــد و حتی در کنار 
وی پــرورش یافته اند. ورای همه ایــن اقدامات، ایجاد 
«وفــاداری» به موســیقی ایرانی که یکــی از مباحث 
مهم حــوزه مدیریت منابع انســانی، رفتار ســازمانی 
و ارتبــاط با مشــتریان در جهان امروز اســت، حاصل 
تلاش های اوســت. برای هم نسلان نگارنده، نگاه کردن 
به کاست های آلبوم های شجریان در سال های کودکی 

و نوجوانــی در خانــه پدری، 
خاطره آن تصنیف و آوازها در 
روزهای جمعــه و تعطیل را 
زنده می کند و بی اغراق نیست 
اگر صدا و تصویر او، بســیاری 
از مــا را همراه با موســیقی 
کرد و این در نســل های قبل 
از ما و نســل بعد نیــز تداوم 
داشته اســت. برای کسی که 
در لحظــات متفــاوت افطار، 
ربنای او، عامــل پیوند دل به 
عالم فراماده بوده و لب های 
تشــنه را به زمزمــه نام حق 
تعالــی مزین کــرده، رفتن به 
دیدار محبــوب در روز چهلم 
امری  آزادگان،  شهادت سرور 
غریب نیست. عاش سعیدا و 

مات سعیدا.

 قله آواز ایران در انحصار و فتح   شجریان باقى مانده است

 شجریان؛ جانشین پرور، وفادار ساز
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شجریان  میراث  ارزشمندی 
به  یادگار  گذاشت

 لعیا جنیدی، معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز 
در پیامی نوشت: «استاد شجریان را نه تنها برای هنر 
بی همتایش که برای نقش انکارناپذیرش در تعمیق 
باورهای متعالی، مفاهیم عرفانی، ارزش های اخلاقی 
و انســانی و نیز ترویج زبان، فرهنگ و ادب فارســی 
می ســتاییم. بزرگانی چون او، بخــش جدایی ناپذیر 
فرهنگ و هنر و هویت این ســر زمین کهن و این ملت 

بزرگ هستند».
علــی ربیعی، ســخنگوی دولــت هــم درباره 
درگذشــت اســتاد محمدرضا شــجریان در حساب 
کاربری خود در توییتر نوشــت: «نماد هنر و اســتاد 
آواز دل،  شــجریان از جهان خاکی رخت بربست. او 
به  راســتی مردمی بود و از آن دسته آدم هایی است 
که در ضمیر جان و دل افراد یک جامعه جای دارند. 
فقدان این یار دل جامعه را به تمامی فارسی زبانان و 

دوستدارانش تسلیت می گویم».
همچنیــن محمدجــواد آذری جهرمــی، وزیــر 
ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات؛ علی اکبر صالحی، 
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایران؛ حســینعلی 
امیــری، معــاون امــور مجلــس رئیس جمهوری؛ 
حمید بعیدی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در 
انگلیس،؛ بهرام قاسمی، سفیر ایران در فرانسه، سفیر 
جمهوری کرواسی و عباس، موسوی سفیر کشورمان 
در جمهــوری آذربایجان نیز در پیام هــای جداگانه 

درگذشت محمدرضا شجریان را تسلیت گفتند.
 عارف:  تنها  برای  این  مردم  و  مرز و بوم  خواند

محمدرضا عارف نیز در پیام تســلیتی نوشــت: 
«دلشده سرای امید سر بر آستان جانان نهاد و فرهنگ 
و ملتــی را داغدار عروجش کرد. اســتاد محمدرضا 
شجریان، خســرو آواز ایران که صدای او با فرهنگ و 
هویت ملی ما ایرانیان عجین شــده است و با صدای 
آســمانی و ملکوتی خود چه آن زمــان که «ربنا» را 
مژده مبارک ماه رمضان ساخت و چه آن هنگام که با 
«مرغ سحر»ش زمزمه مشترک برای همه ما ساخت، 
تنها و تنها برای این مردم و مرز و بوم خواند و هدفی 
جز اشاعه فرهنگ اصیل ایرانی نداشت و چه اندوه بار 
که با کج سلیقگی مدیران صداوسیما در سالیان اخیر 
مردم ایران در زمان افطار از شنیدن ربنای استاد از این 

رسانه محروم ماندند».
 صدای  او  برای  مردم  بود

عبداالله نوری، فعال سیاســی اصلاح طلب نیز در 
پیامی از استاد شــجریان به عنوان هنرمند فرزانه  ای 
که پیمان دوستی و دلبســتگی اش را با مردم بست، 

یاد کرد.
غلامحسین کرباســچی، دبیر کل حزب کارگزاران 
ســازندگی نیز با بیان خاطره ای از استاد شجریان در 
توییتر نوشت: « ســال ۱۳۷۰  کشتارگاه  ، فرهنگ سرای 
بهمن شد. به  شــجریان زنگ زدم با صدایش افتتاح 
کند. فورا پذیرفت و چند شب اجرای داوطلبانه اش را 
پیشکش رونق آنجا کرد و گفت کاش هر شب اینجا 
می خواندم. خوشــحالی وصف ناپذیری داشــت که 
کشتارگاهی مرکز فرهنگ و هنر شده. همه زندگی اش 
تلاش برای تبدیل قهر و خشونت به لطافت فرهنگ 

و هنر بود».
هادی خامنه ای، دبیــر کل مجمع نیروهای خط 
امام نیز در پیامی نوشــت: «شــجریان در پایبندی به 

عهد خود با مردم ذره ای تردید نکرد».
همچنیــن حزب اعتمــاد ملی در پیــام خود به 
مناســبت درگذشت استاد شجریان تأکید کرد صدای 
او در کنار مردم و بــرای مردم بود. مجمع ایثارگران، 
حزب همبســتگی ایران اسلامی و حزب اسلامی کار 
نیز در پیام هایی درگذشــت استاد شجریان را تسلیت 

گفتند.
 پیام  تسلیت  مقامات  خارجی

از میان مقامــات خارجی، عبداالله عبداالله، رئیس 
شــورای عالی مصالحه ملی افغانســتان نیز در پیام 
تســلیتی، محمدرضا شــجریان را میراث مشــترک 
فرهنگی کشورهای منطقه دانست. دفتر سازمان ملل 
در تهران هم در پیامی در توییتر درگذشت محمدرضا 
شجریان، استاد آواز ایران را به خانواده و دوستداران 
او در ایران و جهان تســلیت گفت. نیچروان بارزانی، 
رئیس  اقلیم کردســتان عراق نیز در پیامی درگذشت 
شجریان را تسلیت گفت. استفان شولتز سفیر اتریش 
در تهران، سفارت سوئیس در تهران، سفارت بریتانیا 
در تهران، ســفارت جمهوری آذربایجان در تهران و 
سفارت فرانســه در تهران هم در پیام های جداگانه 

درگذشت استاد آواز ایران را تسلیت گفتند.
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